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رویداد

ماجرای جرثقیل مرگ
ادامه از صفحه اول| پیمانکار پارک بســیج 
که ســقوط جرثقیلــش موجب مــرگ دونفر 
شد، بازداشت شد. عباســی، شهردار منطقه 14 
درخصوص حادثه ســقوط چرثقیــل در اتوبان 
شهید محلاتی با بیان این که بلافاصله پس از اعلام 
واژگونی جرثقیل همکارانمان در آتش نشــانی، 
مدیریت بحران و دادستانی در محل حادثه حضور 
یافتند، گفت: »متاسفانه جرثقیل متحرک مربوط 

به پیمانکار پارک بسیج بود که سقوط می کند.«
وی گفت که با مساعدت سازمان آتش نشانی، 
پلیس راهور، بســیج و غیره معبر پاکسازی شد. 
به گفته شهردار منطقه 14، پیمانکار پارک بسیج 
طبق قراردادی که با ســازمان مشــارکت های 
شهرداری داشت، مسئولیت صفر تا 100 نصب 
و اجرای تجهیزات را داشته است. عباسی با بیان 
این که پیمانکار واحد ایمنی داشته و اقدامات لازم 
را درخصوص حفظ ایمنی تجهیزات ســنگین 
رعایت می کرد، گفت: »با حکم قضائی پیمانکار 
بازداشت شده است و شرکتی که جرثقیل متعلق 

به آن بود نیز، باید در محل حضور یابد.«

 
پلاکارد را بدهید به ما خودتان بروید استادیوم!

گزارشتصویری
ظهور و سقوط فيس بوک

اینستاگرام در اوج
 Edison( مهرنــوش گرکانی| هر ســال، مرکــز تحقيقات ادیســون
 )Triton Digital( و مرکز تحقيقــات دیجيتال تریتــون )Research
مطالعات جامعی درباره چگونگی اســتفاده مردم از رســانه های اجتماعی، 
خدمــات صوتــی و ســایر فناوری ها انجــام می دهنــد و درنهایــت نتایج 
بررسی هایشــان را اعلام می کنند. در  ســال ۲٠۱8 برای نخســتين بار این 

تحقيقات نشان داد که استفاده از فيس بوک در دنيا کاهش یافته است. 
مطابق نظرسنجی ادیســون و تریتون از ميان ۲ هزار نفر منتخب تصادفی، 
طبق آمار از 6۷ درصد مردم در رده ســنی ۱۲ ســال و بالاتر که از فيس بوک 
اســتفاده می کردند، به 6۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش در هر سن و 
جنسی مشاهده شده است و تنها برای جوانان نبوده و مسن ترها هم به مراتب 

کمتر از فيس بوک استفاده می کنند. 
همين تحقيقات در  سال ۲٠۱٩ هم اعلام کرده اند که استفاده از فيس بوک 
همچنان درحال کاهش است و ترجيح در اســتفاده از رسانه های اجتماعی 

بيشتر براساس سن متفاوت است.
هم اکنون تقریبا ۲۲٣ ميليون کاربر رســانه های اجتماعی بالای ۱۲ ســال 
در ایالات متحده وجود دارند که دیگر فيس بوک به عنوان رســانه اجتماعی 
اصلی آنها نيست و فعاليت هایشان را بشدت در آن کاهش دادند و فيس بوک 
در  سال ۲٠۱٩ نسبت به  ســال  ۲٠۱۷، ۱۵ميليون کاربر کمتری در ایالات 

متحده دارد.
آخرین مطالعه نشان می دهد که تقریبا یک سوم کاربران فيس بوک در دنيا 
با توجه به سن وسال، کمتر از قبل، از آن استفاده می کنند، اما دلایل استفاده 
از فيس بوک با افزایش ســن متفاوت اســت. افراد از ٣۴-۱٣ساله می گویند 
که کمتر از فيس بوک اســتفاده می کنند؛ زیرا از ســایر رسانه های اجتماعی 
بيشتر لذت می برند و دوستانشان در فيس بوک زیاد پست نمی گذارند. افراد 
بالای ٣۵ سال هم می گویند که کمتر از فيس بوک استفاده می کنند، زیرا آنها 
نگرانی هایی درباره حفظ حریم خصوصی دارند. )بارها در اخبار اعلام شــده 

که فيس بوک اطلاعات خصوصی افراد را می دزدد.(
تام وبستر، معاون ارشــد رئيس تحقيقات ادیســون در این باره می گوید: 
»درحالی که فيس بوک مارک اصلی رسانه های اجتماعی پيشرو در دنياست، 
در چندین جبهه زخمی شده اســت؛ زیرا هر جمعيتی دلایل خاص خود را 

برای گذراندن زمان کمتری در آن دارد.«
دلایل کاهش استفاده از فيس بوک در دنيا

دلایل متعددی برای کاهش استفاده مردم از فيس بوک در دنيا وجود دارد؛ 
اولين دليــل را می توان افزایش بی اعتمادی مردم به فيس بوک دانســت. در 
چند سال گذشته با انتشار اخباری که بيشتر آنها جعلی بوده اند و می تواند کار 
رقبای اصلی فيس بوک باشد، اعتماد به فيس بوک در ميان مردم کاهش یافته 
است و با توجه به این که فيس بوک در بســياری از مهمترین نقاط داده های 
شخصی ، عکس ها و احساسات ما دسترسی دارد، افت اعتماد می تواند باعث 

کاهش شود.
دليل دیگری که کارشناســان معتقدند، می تواند از دلایل کاهش استفاده 
از فيس بوک باشــد و افزایش اختلاف در فيس بوک اســت. اگــر از کاربران 
فيس بوک باشــيد، حتما در خبرخوان خود این پيغام را مشاهده کرده اید: به 
دليل امن نبودن یا حضور یک موجود ناامن، از فيس بوک خارج شــوید! هنوز 
مشــخص نيســت چرا این پيغام برای افراد می آید اما همچنان وجود دارد و 

بسياری را از رفتن به فيس بوک منصرف می کند. 
شــاید ســومين دليل را بتوان عدم علاقه به فيس بوک دانســت. با حضور 
دیگر شــبکه های اجتماعی و بيشترشــدن هر روز آنها شــاید منطقی باشد 
که علاقه به فيس بوک کم شــود و مردم به دنبال تازگی بروند. این درحالی 
است که هر ميزان اســتفاده از فيس بوک هر روز کاهش می یابد و استفاده از 
اینســتاگرام همچنان رو به بالا می رود؛ البته که اینســتاگرام هم متعلق به 
شرکت فيس بوک است اما ميزان محبوبيت آن در دنيا به مراتب از فيس بوک 

بيشتر است. 

اتفاق

فاطمه رجبی| چند روز پيش ویدیویی در شــبکه های 
اجتماعی منتشر شد که در آن دو دختربچه از اهالی شهرستان 
لالی استان خوزستان به پرچم کشور که روی یک سنگر به 
مناسبت  هفته دفاع مقدس نصب شده بود، نزدیک می شوند. 
یکی از آنها پرچم را با احترام می بوسد و دیگری هم روی آن 
دست می کشــد،  بعد هم هر دو که لباس مدرسه به تن دارند 
سراغ کارشان می روند. این تصویر که گویا دوربين مداربسته 
مدرسه آن را گرفته بود،  چنان با استقبال کاربران شبکه های 
اجتماعی روبه رو شــد که وزیر آموزش وپرورش به سراغ این 
بچه ها رفت و از دانش آموزی  که پرچم را بوسيده بود، تقدیر 
کرد. تارا مهری بابادی در مراسمی که برای تقدیر از او برگزار 
شد، حرف هایی زد که باز هم تعجب  خيلی از شنونده ها را به 
دنبال داشت. او در دیدار با وزیر آموزش وپرورش گفت:  »وقتی 
پرچم را مقابل مدرسه دیدم به چند دليل  به سمت آن رفتم و 
آن را بوسيدم. دليل نخست این که نام خدا روی آن نوشته شده 
بود و دليل دوم این که فکر کردم شهيدان کشور خون  خود را 
فدای حفظ این پرچم کرده اند و حسی به من گفت که باید به 
پرچم کشورم احترام بگذارم، بعد از بوسيدن آن حس آرامش 
به  من دست داد.« او به مشکلات معيشتی مردم منطقه هم 
اشاره کرد و گفت: »حتی اگر مشــکل اقتصادی برای مردم 

کشور پيش بياید،  اما عشق ما به ميهن کم نمی شود.« 
تاثير حرف های او را در تویيت وزیر آموزش وپرورش بعد از 
این دیدار می شــد دید، او در حساب کاربری اش نوشت: »در 
سفر به  خوزستان می خواستم این دختر عزیزم را که با بوسه بر 
پرچم ایران دل ایران را شاد کرد، ببينم. غيرتش را دیده بودم، 
ولی فهم بالایش مرا حيرت زده کرد  و به هيجان آورد. به او و به 
همه دانش آموزان که عشــق ایران در دل هایشان است و قدر 

سربازان این سرزمين را می دانند، افتخار می کنم .  « 

توران مهری بابادی، مادر تارا و تابان دوقلویی که در ویدیو 
دیده می شوند، درباره این ماجرا به »شهروند« می گوید: »یک 
روز وقتی بچه ها از  مدرســه آمدند تارا با خجالت به من گفت 
مادر ما ســه روز پيش کاری کردیم و یکی فيلم آن را گرفته 
و پخش کرده است. اولش ترسيدم و گفتم شما که  بچه های 
خوبی هستيد، گفت آره. اما نمی دانستيم آن جا دوربين مخفی 
است، ما دیدیم توی یک سنگری پرچم ایران است، نزدیک 
شدیم و پرچم را  بوسيدیم، اما قول می دهيم دیگر توی مدرسه 
و اطرافش کاری نکنيم. طفلک بچه ام ترسيده بود که به خاطر 
این فيلم دعوایش کنند، اما من بــه او گفتم که  اتفاقا کارتان 
خيلی هم خوب بوده اســت و من به شما افتخار می کنم.« او 
که خودش و همسرش هر دو معلم مدارس عشایری هستند و 
برای تدریس به مناطق عشایری می روند، ادامه می دهد: »من 
قبلا هم ارادت بچه ها  به پرچم کشورمان را دیده بودم. وقتی به 
راهپيمایی رفته بودیم وقتی آنها دیدند پرچم به زمين افتاده، 
آن را برداشتند و بوسيدند. البته من و همسرم هم  از وقتی آنها 
کوچک بودند درباره لزوم احترام به پرچم و وفاداری به کشور و 
حس ميهن پرستی بارها برایشان گفته بودیم و به صورت عملی 
هم این  احترام و ارادت را نشان داده بودیم، اما توقع نداشتم که 
آنها تا این حد لزوم این احترام را درک کرده باشــند که وقتی 
پرچم کشورمان را درون ســنگر  ببينند به سمت آن بروند و 
یکی شان آن را ببوسد و دیگری هم با احترام دستش را روی 

آن بکشد.« 
مادر تارا و تابان برنامه مدرسه و روحيه ميهن پرستی اهالی 
منطقه ای که در آن زندگی می کنند را هــم موثر می داند و 
می گوید:   »همه اینها باعث  می شود که بچه ها بدانند احترام 
به کشــور، پرچم و ميهن دوستی چيزی نيست که تابع هيچ 

شرایطی باشد.« 

گفت وگو با مادر دختران لالی که فيلم بوسه شان بر پرچم ایران اشکمان را درآورد

به افتخار دو قلو های میهن پرست

  روز گذشته به مناسبت آغاز هفته ناجا، در استان های مختلف کشور مراسم صبحگاهی انجام شد. 
تصویری که می بینید مربوط به مراسم صبحگاه مشترک پلیس استان اصفهان است. )مهر(

سه ساله های  همایش   
حسینی، صبح روز گذشته در 
حرم امام خمینی)ره( برگزار 
خبرنگاران  )باشگاه  شد. 

جوان(

  در این تصویر پرایدی را می بینید که در بزرگراه امام علی)ع( به این شکل عجیب وغریب بارش را 
حمل می کند! )باشگاه خبرنگاران جوان(

  کلوت های »کوهمند« دلوار در استان بوشهر یکی از جاذبه های گردشگری این منطقه به حساب 
می آید که البته همچنان کمتر شناخته شده هستند. کلوت ها که حاصل فرسایش آب و باد هستند، اگر 
خوب شناسایی و معرفی شوند، می توانند کمک قابل توجهی به گردشگری در کشور کنند. کلوت های 
کوهمند به دلیل دوربودن از شهر و آلودگی نوری حاصل از آن، شرایط ایده آلی را برای رصد آسمان 
شب و تماشای این طبیعت فراموش شده فراهم می آورد. دلوار مرکز بخش دلوار شهرستان تنگستان 

و در 40کیلومتری بوشهر واقع شده است. )ایرنا(
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لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: »هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درحالی اقدام به لغو 
مصوبه دولت برای تعیین محل هایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد بوده ایم 
که به بهانه های مختلف ازجمله مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. دولت 
با درنظرگیری این مسائل و به منظور پایان دادن به این قبیل اظهارات و همچنین تسهیل روند تجمعات مردمی 
و تأمین امنیت تجمع کنندگان، اقدام به تصویب مصوبه تعیین محل های مناسب کرد. از دید دولت دوازدهم 
این مصوبه نه تنها ناقض اصل بیست وهفتم قانون اساسی نیست بلکه در حقیقت باعث تسهیل اجرای این اصل 

می شود. دولت همواره به این موضوع معتقد است که برگزاری تجمع ازجمله حقوق مردم است.«

معاون حقوقی 
رئيس جمهوری:  

برگزاری تجمع 
ازجمله حقوق 

مردم است
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در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن 
را تعيين کنيد. این مکان 

می تواند زیر یک ميز محکم، 
یا کنار دیوار داخلی به دور از 

پنجره باشد.

ادامه از صفحه اول| در واقع نظام بیمه اي از دو 
سالگي تا 60سالگي پول مي گیرد كه از 60سالگي 
تا مثلا 80سالگي هزینه كند. نظام بیمه اي ایران در 
حال حاضر نیز با بحران مواجه اســت، چه رسد به 
زماني كه نسبت جمعیتي سالمندان سه برابر فعلی 

شود.
نه فقط بیمه درمان، بلكه بیمه تأمین اجتماعي 
و بازنشســتگي با بحران جدي مواجه خواهد شد. 
بازنشستگي با 30 سال سابقه، یعني در 50سالگي 
بازنشسته شدن و تا 80سالگي پول گرفتن، یعني 
30 سال كار، 30 سال دریافت مقرري بازنشستگي؛ 
این وضعیت غیر ممكن است. باید تغییرات جدي 
در مقررات بازنشستگي ایجاد كرد. یا پرداخت هاي 
دوران بازنشســتگي دقیقا معادل ارزش كســور 
بازنشســتگي در دوران خدمــت باشــد. در غیر 
این صورت ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي 

قطعي است.
مشكل مهم دیگر ســالمندان، روابط اجتماعي 
است. اكنون و با كوچك شدن تعداد اعضاي خانواده 
و ســبك زندگي جدید از حیث آپارتمان نشــیني 

و محدود شــدن اعضا به پدر و مــادر و فرزندان در 
خانواده هســته اي، زندگي ســالمندان در روابط 
اجتماعي خود دچار مشکل خواهد شد و تنها بودن 
آنان را اذیت خواهد كرد. تعاریف جدید از چگونگي 
پر كردن اوقات فراغت سالمندان، مسأله خانه هاي 
سالمندان، استفاده از توانایي هاي آنان در امور مدني 
و موارد مشــابه به عنوان موضوعات در دستور كار 
براي سیاست گذاري درباره پدیده سالمندان باید 

مورد توجه قرار گیرد.
انتظار مي رود كه كمیته مطالعاتي و برنامه ریزي 
ویژه اي بــراي توصیف و تحلیــل وضعیت فعلي 
ســالمندان و چشــم انداز آینده آنان تشــكیل و 
كلیــه نیازهــاي قانوني، مالــي، درمانــي، اوقات 
فراغت و ارتباطات اجتماعي آنان تعیین و ســپس 
طي فرآینــدی زمان بندي شــده اجرا شــود. در 
غیر این صورت، هــر روز كه بگــذرد، فرصت هاي 
برنامه ریزي را از دســت خواهیم داد و دیر یا زود به 
جایي خواهیم رسید كه با مشكل و مسأله ای اساسي 
روبه رو مي شویم كه امكان چنداني براي حل آن نیز 

نخواهیم داشت.

ادامه از صفحه اول| حتی اگر هوس کردند 
کنار دیوار یک ســفارت خارجی بروند و با 
رفتار کنترل نشده شــان امنیت کشور را به 
خطر بیندازند. انتقادی که می توان داشت 
این اســت که چرا برای گرفتن حق ورود 
به اســتادیوم اجازه چنین ابراز وجودهایی 
داده نمی شــود و اگر فعــالان اجتماعی 
حرکتــی بکنند، با بدبینی و ســختگیری 
مواجه می شوند. اگرنه، نفس کار معترضان 
کنونی غلط نیســت. عباس کیارســتمی 
خدابیامرز روایتی دارد درباره نمایش یکی 
از فیلم هایش در آمریکا- مشق شب یا خانه 
دوست کجاست به گمانم- می گوید عده ای 
برای تماشای فیلم آمده بودند و عده ای هم 
آمده بودند پلاکارد به دست شعار می دادند 
که فیلم را نبینید. حرف شان این بود که این 
عباس کیارستمی مزدور رژیم است)!( و این 
فیلم ها را در ســینمای ایران می سازند تا 
مردم را گول بزنند و از این جور حرف ها. پرویز 

صیاد سینماگر قدیمی هم جزو کسانی بوده 
که آمده بوده برای شــعاردادن و خیلی هم 
آتشین مزاج و تند از مردم می خواسته داخل 
سالن نروند. کیارستمی می گوید رفتم جلو 
و به صیاد گفتم تو فیلم را دیده ای، گفت نه. 
گفتم این پلاکارد را بده من برایت نگه دارم 
و خودت برو داخل سالن فیلم را ببین. شاید 
همانی نبود که فکر می کنی.حالا حکایت ما 
با این دوستان معترض است. به نظر می رسد 
این افراد دلسوخته و همفکران شان اغلب 
به ورزشگاه فوتبال نرفته اند و از نزدیک با 
فضای آن آشنا نیســتند. مشکل این است 
که به چیزی معترضنــد که دقیقا نمی دانند 
چیست. شاید بد نباشد روز دوشنبه ما برویم 
پلاکارد را ازشان بگیریم و جای آنها اعتراض 
کنیم و در عوض ازشان بخواهیم به استادیوم 
بروند و نود دقیقه فوتبال تماشا کنند و ببینند 
قضیه همان چیزی نیست که به عرض شان 

رسانده اند.   

سالمندي، مسأله اي رو به رشد
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